
 
 
 
 

 شناسي اسلامي ررسي انسانب

 ي آنها و مقايسه شناسي وجودگرا  انسانو
 

 *بر صالحيكتر اكد

 **زهرا مهرابيان

 
 چكيده

امـل  ك انسان از بعد ماهيت، آزادي و اختيار، مسئوليت، خودآگاهي و انسان             ،در اين پژوهش  
اسلام انسان را موجـودي دوبعـدي   .  استشدهتب اسلام و وجودگرا بررسي  كاز ديدگاه دو م   

؛ ندك  خويش معرفي مي   و آزادي و اختيار در انتخاب سرنوشت         كبا فطريات و سرشت مشتر    
 ـي قا كگونه سرشت مشـتر    تب وجودگرا براي انسان هيچ    كاما م  ل نيسـت و آن را مغـاير بـا          ي

 او ، با داشـتن همـين آزادي  ،آزادي را حق انسان دانستهمكتب وجودگرا  . داند آزادي فردي مي  
نـد و در    ك بدون هيچ معيار خاصي تعيـين        ،خواهد يمه  كتواند سرنوشت خود را آن طور        مي

تب اسـلام آزادي را حـق انسـان       كه م  ك  در حالي  ؛ او فقط در مقابل خود مسئول است       ،نتيجه
سرنوشـت خـود    ) املكانسان  (شده   هاي خويش و بر اساس الگوي معرفي        تا با انتخاب   داند  مي

تـب اسـلام    كم. ست در مقابل خدا، خود و خلق مسئول و پاسخگو         ،ند و در نتيجه   كرا تعيين   
 ـ    اسـت و توجه به فرد در بطن جامعـه         به اجتماع توجه دارد      روي و خودمحـوري     ك و بـا ت

 تـأمين منـافع فـردي را اصـل     ،ه وجودگرايان ملحـد فردگـرا بـوده     ك  در حالي  ؛مخالف است 
 .متر توجه دارندكل و منافع جمعي ك و در واقع فردپرور هستند و به دانند مي
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 مقدمه

هاست که انسان به تمدن اجتماعي گـام نهـاده و ضـرورت همزيسـتي و يـاري بـه                     قرن
 خطـري بـالاتر از خطـر انسـان          ، خاکي ي   در کره  ، ولي هنوز  ؛ديگر را احساس نموده   يك

 منجـر   ،تـرين وضـع    اين خصومت که با بـدترين و وحشـتناک        . براي انسان وجود ندارد   
خونريزي و جنايت، در صورت بالا رفتن فرهنگ صـحيح و خودشناسـي و              به  گردد    مي

 ـ يعني تا از حيوانيت و خودِ طبيعي کـه غرا          شود؛  برطرف مي پرداختن به اعتلاي نفس      ز ي
 در جامعـه    بر آن حاکم است، رهايي نيابيم، امکان همزيستي توأم بـا عـدالت اجتمـاعي              

 .نخواهد بود
، بايد اول محور افکار او را تغيير داد و در ايـن             براي تغيير زندگي يک فرد يا يک ملت       

بستگي ماديت و معنويت و فعاليت و فضيلت توجـه كـرد و بـراي تعقيـب                راه، بايد به هم   
هاي خـويش را بداننـد    ها ويژگي اين هدف و رسيدن به کمال راهي نيست جز اينکه انسان   

هـاي    و ديگـر گرفتـاري    فساد اخـلاق و جهالـت       . و توفيقي در شناسايي خود داشته باشند      
 .جهان امروز ناشي از آن است که بشر، به قدر كافي، خود را نشناخته است

تـب  كهـاي وي از ديـدگاه دو م         نخست ماهيت انسـان و ويژگـي       ، حاضر ي  در مقاله 
تـب در مـورد     كهـاي دو م     و سپس با توجـه بـه ديـدگاه         شدهاسلام و وجودگرا بررسي     

 .امل بحث شده استكهاي انسان  ويژگي
 
 شناسي اسلامي انسان

 آفرينش انسان

 خلََقنَْا الإنِسانَ مِن صلْصالٍ مـنْ      لَقدَ و﴿: ، به اين صورت بيان شده است      قرآنآفرينش آدم در    
 فَـإِذَا ﴿ و   ﴾ آفريـديم  ك؛ ما انسان را از گِل خشک، از لجن بوينـا          )۲۶حجر،   ( مسنُونٍ حمإٍ

 و ُتهيوس    فِيهِ مِن ر ْواْوحيِ  نَفخَتاجدِِينَ  فَقَعس َ؛ سرانجام از روح خـويش      )۷۲ و   ۲۹حجر،  (  له
آياتي کـه بـه مراحـل آفـرينش انسـان اشـاره       . ﴾قامت ساخت  در آن دميد و او را راست      

کند که با     ي جديدي را معرفي مي      کند، در پايان مراحل تکوين جسماني انسان مرحله         مي
ي جديـد همـان دميـدن روح در کالبـد          حلـه ايـن مر  . مراحل پيشين کاملاً متفاوت است    

 ـ                ۲۳ ي هانسان است که گاه، به اشاره و گاه به صراحت معرفـي شـده اسـت؛ مـثلاً در آي
 مؤمن، پس از اشاره به مراحل مختلف انسـان از گِـل بـه نطفـه و سـپس علقـه                      ي  هسور
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نشَـأنَْاه  ثمُ أَ ﴿: فرمايد  و پس از آن، استخوان و روييدن گوشت بر آن مي          ) شده  خون بسته (
؛ آن گاه آفرينش ديگر پديد آورديم، آفرين باد بر خـدا  الخَْالِقِينَخلَْقًا آخرََ فتَبَارك اللَّه أَحسنُ      
 .﴾که بهترين آفرينندگان است

فرشتگان دستور داد که    به  بر اساس معارف قرآني، خداي متعال پس از آفرينش آدم،           
 ، اطاعـت کردنـد و او بـا عصـيان و اسـتکبار      آنان جز ابليسي ه هم.پيش او سجده کنند 

 ،بقره (كندهبوط شد او  آدم موجب  ي  ه با وسوس  ، سقوط خود گرديد و پس از آن       ي  هماي
 ).۶ ، اسراء؛۱۲ ، اعراف؛۳۶

 
 هدف از آفرينش انسان

هدفمنـد اسـت؛ نـه    انسـان    زمـين و  هـا،  خلقت آسمانو روايات،  آيات برخيبر اساس   
و خلق نکرديم آسـمان  ) ۲۱انبياء، (؛ لَـاعبِِينَ ما بينهَما  الْأَرض و ا السماء و خلََقنَْ ما و﴿ :بيهوده

برخي آيات و روايات اهداف آفرينش انسان را         .﴾و زمين و آنچه بين آنهاست را بيهوده       
 .شود  است كه در ادامه به آنها پرداخته ميبيان کرده

 
  عبادت.۱

 جـن و    ؛)۵۱ ذاريـات،  (الْإنِس إلَِّا لِيعبدونِ    خلََقتْ الْجِنَّ و   ما و﴿: فرمايد   مي قرآنخداوند در   
در مـورد معنـي حقيقـي       ) ۱۳۷۵(قطب  . ﴾انسان را نيافريديم جز براي آنکه مرا بپرستند       

 و ك سلسله اعمال و فـرايض خش ـ كاز انجام ي نيست  عبادت عبارت   «: گويد ميعبادت  
ه تمام  كه معناي بسيار فراگيري دارد      ك بل ؛نيستمراسم تشريفاتي معين و محدود تعبدي       

 بـه سـخن     ؛گيـرد  مـي ر و عمل و احساس انسان را دربر       كدقايق و اجزاي زندگي و هر ف      
ي زندگي و جلـب رضـايت    ها  فعاليتي ديگر، عبادت يعني روي آوردن به خدا در همه   

 .»و شوده موجب خشم اكي عوامل و اسبابي   امور و پروا داشتن از همهي او در همه
 
  آزمون الهي .۲

 ستَِّةِ أَيامٍ وكانَ عرْشهُ علىَ الْمـاء        فيِالأَرض    الَّذيِ خلَقَ السماواتِ و    هو و﴿: خوانيم   مي قرآندر  
 و زمين را در شش هنگام        ها  که آسمان  ؛ و اوست کسي   )۷هود،   (عملاًلِيبلُوكم أَيكم أَحسنُ    
 .﴾ آب بود تا شما را بيازمايد که کدام يک نيکوکارتريدآفريد و عرش او بر
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  رسيدن به رحمت الهي.۳

﴿ختْلَِفِينَ     وزَالُونَ مإِلاَّ *لاَ ي    ك وبر ِحمن رم   مَ؛ در حالي کـه     )۱۱۹ و   ۱۱۸هود،  ( لذِلَِك خلََقه
همين آنـان    براي   ،اند، مگر کساني که پروردگار تو به آنان رحم کرده          پيوسته در اختلاف  

 .﴾را آفريده است
 
  شناخت خداوند .۴

، ۱۳۶۵مجلسـي،    (﴾ پـس خلـق را آفريـدم تـا شـناخته شـوم             ؛فخَلََقت الخلَقَ لكي اُعرِف   ﴿
 ).۱۹۸ص
 
  قرب الهي.۵

شود فهم بهتري از جهان داشته باشيم و جايگـاه خـود     ميدانستن هدف آفرينش موجب     
 چگونـه زنـدگي     ،که در اين دنيا هسـتيم     را در نظام هستي درک کنيم و بدانيم در مدتي           

هدف اصلي آفرينش هر موجـودي ايـن اسـت کـه بـه              . کنيم و چه هدفي را دنبال کنيم      
 بلکـه آنهـا   ،آفريند  ميخداوند نه تنها موجودات را. تواند برسد ميبيشترين حد کمال که    

سـان  سعادت و بالاترين حد کمـال بـراي ان        . کند ميرا در مسير رسيدن به کمال هدايت        
عنِـد  « ،»عنِـد ربهِـم   «يي چـون     ها   از آن با واژه    قرآن قرب الهي است که      ي  رسيدن به مرتبه  

  يـاد کـرده،   »فناء في االله  « عرفا از اين مقام به مقام        ، ياد کرده است   »عنِدكِ«و   »ملِيك مقتْدَِرٍ 
 ).۹۹ـ۸۹، ص۱۳۸۴گرامي، (د ندان مي سير الي االله ي آن را آخرين مرتبه

در ايــن بــاره ) ۱۴۵ص (هــدف از آفــرينشتــاب كد محمــد تقــي جعفــري در اســتا
مـال  ك از نظر اسـلام عبـارت اسـت از رسـيدن بـه      ،آفرينش انسان هدف از «: نويسد   مي
 .» شناخت حقيقي موجود برترين و نيايش به مقام شامخ اوي واسطهه ن بكمم

 ـ           كهدف هستي اين است      رينش نبـات   ه از عناصر، نبات به وجود آيد و هـدف از آف
ه ك ـمـال خلقـت حيـوان ايـن اسـت           كه حيوانات به وجود آيند و غرض و         كاين است   

 ارواح انساني است و هـدف از        پيدايياجساد بشري پيدا شود و غرض از اجساد بشري          
إنِِّي ﴿: فرمايد مي قرآنه   ك  چنان ؛ االله روي زمين است    خليفة پيداييآفرينش ارواح انساني    

 ازلـي خداونـد بـه ايـن تعلـق      ي  اراده، طبق اين آيـه .)۳۰بقره،  (﴾لِيفةًَ الأَرضِ خَ  فيِجاعِلٌ  
د و به تصـرف و ولايـت و ايجـاد و            محقق شو  در زمين    ، جانشيني از طرف او    كهگرفته  
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اين جانشين رويي به سوي خداي ازلـي  . نگاهداري انواع موجودات و حفظ آنها بپردازد  
 و رويي به سوي عالم خلـق دارد تـا آن   دارد تا از رحمت و فيض وجودي او بهره گيرد   

 .)۲۵۸نصري، ص(فيض را به مخلوقات برساند 
 

 حقيقت انسان 

 إِذْ و﴿: فرمايـد   دهد و مـي     ي بقره از حقيقت انسان خبر مي        سوره ۳۰ي    آيهخداوند در   
يسـفِك   هـا مـن يفْسِـد فِيهـا و     الأَرضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجعلُ فِي  فِيقَالَ ربك لِلْملاَئِكةِ إِنِّي جاعِلٌ      

؛ چون پروردگار تو به  لاَ تَعلَمـونَ مانُقَدس لَك قَالَ إِنِّي أَعلَم  نَحنُ نُسبح بِحمدِك و   و الدماء
آيـا در  : گفتنـد ) فرشـتگان . (من در زمين جانشيني خـواهم گماشـت       : فرشتگان فرمود 

 بريـزد؟ و حـال آنكـه مـا بـا       هـا  هي كنـد و خـون   گماري كه در آن تبا      كسي را مي   آن
دانـم    من چيزي مي:فرمود. پردازيم گوييم، و به تقديست مي   ستايشت، تو را تسبيح مي    

 .﴾دانيد كه شما نمي
در نظـر   .  اوسـت  ي  هه خليف ـ ك ـدهـد    مي از موجودي خبر     ،خداي سبحان در اين آيه    

آنـان بـه    . ردك ـيگر جلـوه    دك ـ مـزاحم ي   ، مادي انسـان   ي  ه مقام خلافت و مرتب    ،فرشتگان
 خلافـت  ي ردنـد و آن را بـا مرتبـه   ك اشاره ،ه حيوانيت اوستكاي از مراتب انسان    مرتبه

 ،شـود  مـي  تمـام ن   ـه نام آن گوياسـت كهمان طور ـ  زيرا مقام خلافت  ؛ناسازگار يافتند
 تـأمين آنهـا     ايربه  كام و تدابيري    كه خليفه در تمام شئون وجودي و آثار و اح         كمگر اين 

 .خليفه است، نمايشگر مستخلف عنه باشد
ه عنـوان   ك بل ؛ردكنفي ن را  انسان   فساد و خونريزي     ،خداي سبحان در پاسخ فرشتگان    

 زميني قادر به تحمل آن      ي   ولي اين خليفه   ؛نندكتحمل  توانند آن را      نميه فرشتگان   كرد  ك
 علَّـم  و﴿ :يـد فرما مـي  آيات يادشده    ي  ه در ادام  ،ردن اين امر  كخداوند براي روشن    . است

 .﴾ اسما را به آدم تعليم دادي همه) خداوند (؛)۳۱بقره،  (آدم الأَسماء كلَّها
 ي  همـه .  حقيقـت انسـان اسـت      ي  هترين توصـيف دربـار     اين آيات زيباترين و جامع    

يـن  اه سـاير موجـودات      كست  » اسما ي  علم به همه   «ي انسان در   ها   و برتري   ها  شايستگي
ه از  ك ـبرده اموري بـوده       نام ياسما«: گويد ميعلامه طباطبايي   . ندداراستعداد و ظرفيت ن   

 » اسـت  ون و وجـود بيـرون بـوده       ك ـ از محيط    ،ليه ك  ب و و زمين غايب      ها   آسمان ي  همه
 ).۱۸۰ص، ۱۳۸۶طباطبايي، (
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ي اين علم مطرح است اين است كه آيا اين علم از سنخ همان علوم                 پرسشي كه درباره  
يم؟ آيا دانستن اسامي موجودات است؟ اين چه مزيتي است؟ آيا           مصطلحي است كه ما دار    

آورد؛ آن سـان كـه        دانستن چند اسم و داشتن معلوماتي در حافظه شايستگي و فضيلت مي           
 توانند به آن دست يابند و آن را بدانند؟ قدر چون فرشتگان نمي موجوداتي گران

 زيرا اگر   ؛ي موجودات داريم   ها  ه ما به اسم   ك علمي است    ازگمان علم به اسما غير       بي
فرشتگان خبر داد، آنان نيز ماننـد آدم   به ه آدم از آن اسما    ك پس از آن   بايدبود،  آن  از سنخ   

 بنابراين ديگر نبايد آدم احترامي بيشتر داشته باشد و خداوند           ؛شدند داناي به آن اسما مي    
از خـدا گرفـت و آن       شود آنچه آدم      در نتيجه معلوم مي    ؛داشت  ميچنان گرامي    او را آن  
از آن  آدم  ي    وسـيله ه فرشتگان بـه     ك علمي بود    ازه خداوند به وي آموخت، غير       كعلمي  

ه فراگـرفتن آن    ك ـه براي آدم حاصل شد، حقيقت علم به اسما بـود            كعلمي  . خبر يافتند 
 مقـام  ي هآدم به سبب علم به اسما، شايست. ن بودكممنان و براي فرشتگان كبراي آدم مم 
 نه به سبب خبر دادن از آن وگرنه پس از خبر دادنـش، فرشـتگان نيـز     ؛ي شد خلافت اله 

 علَّمتنََـا سبحانَك لاَ علِمْ لنََا إِلاَّ مـا    ﴿ه بگويند   ك مناسب نبود شدند و ديگر     ميمانند او باخبر    
 .﴾اي ردهك مگر آنچه به ما تعليم ،را علمي نيست منزهي تو، ما) گفتند (؛)۳۲بقره، (

ه از حقايق   كاي باشد    ه علم به اسماي آن مسميات بايد به گونه        كشود   ميپس روشن   
 بر  بنا؛نندك ه اهل هر زباني وضع مي     ك  ها   نه صرف نام   ؛ندكشف  ك  هاو اعيان وجودهاي آن   

ه براي آدم معلـوم شـد، عبـارت بـوده از حقـايق خـارجي و        ك آن مسميات و اسما      ،اين
 و زمـين بـوده و علـم     ها غيب يعني غيب آسمان ي ه در پس پرد  هاوجودهاي عيني، و اين   

 تنهـا بـراي     ، سـو  كاز ي ) ه هستند كآن گونه   ( ردن به آن حقايق و موجودات غيبي      كپيدا  
 . آن علم در خلافت الهي دخالت داشته است،سوي ديگر ن بوده، ازكموجود زميني مم
 » انسـان  خـودِ « علـم    بـوده، اي از وجود      علم در حقيقت، نحوه و مرتبه      ،بدين ترتيب 

 يعني او را آن سان      ﴾لهاكعلم آدم الاسماء    ﴿: ه فرمود كاين است و عالم و علم متحدند و      
 زيـرا در آن     ؛مالات باشد ك مظهر ذات مقدس الهي به جميع        وه واجد تمام اسما     كآفريد  
ه ظهـورات الهـي و تجليـات او و          ك ـ بل ؛ بحث از الفاظ و اسامي و علم لغات نبود         ،مرتبه

 ي هتوانـد مظهـر هم ـ   مـي ه كاي آفريده شده  ه او به گونه  كودش است   انسان به سبب وج   
شـرافت انسـان بـر    «: يـد گو  ميسيد حيدر آملي در اين باره       . صفات و اسماي الهي باشد    

ه جـامع   ك ـه او مظهر ذات مقدس الهـي اسـت          كساير موجودات تنها به اين سبب است        
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 ؛لق االله آدم علي صـورته     خ« :ه حضرتش فرموده است   ك چنان   ؛مالات بالذات است  كتمام  
مـا خلـق االله   «: ه فرمودكو نيز وارد شده است  ،  »آفريدخداوند آدم را بر صورت خويش       

تر از آدم    ه شبيه ك خداي متعال هيچ مخلوقي را نيافريده است         ؛تعالي خلقا اشبه به من آدم     
ر ه موجـودات ديگـر غيـر از انسـان مظه ـ          ك آيات اين است     ي  همراد از هم   «.»به او باشد  

 اسـما و صـفات اسـت و    ي هه مظهـر هم ـ ك ـبرخي صفات و اسمايند و تنها انسان است    
 زيـرا خليفـه بايـد عـين       ؛نـد ك  مـي خلافت انسان براي خداوند بر همـين معنـي دلالـت            

 .)۴۸، ص۱۳۵۳آملي،  (»مستخلف عنه باشد تا امر خلافت تحقق يابد
 

 آزادي و اختيار

 هسـتي   ي  ، آفريننـده  دليل به همين    ؛ه است ، گوهري شريف و نمون    قرآنانسان از ديدگاه    
يکـي از ايـن مزايـاي       . ند هسـت   موجودات از آن محـروم     بيشتربه او مزايايي بخشيده که      

توانـد کـاري    ؛ ميگيري دارد انسان قدرت انتخاب و تصميم. ارزنده آزادي و اختيار است    
سـر   ربمانعي   هيچ   ، است که بالطبع   ويژگي همين   ي  واسطهه   ب ؛را انجام دهد يا ترک کند     

قيامـه،  (  يرِيد الْإنِسانُ لِيفْجرَ أمَامـه    بلْ﴿ :گويد مي او   ي   درباره قرآن ؛تواند ببيند  ميراه خود ن  
 .﴾خواهد جلو خود را بگشايد مي انسان ؛)۵

ند، ميل به   آور  ايمان نمي ، علت اينکه مردمي معاد و زندگي پس از مرگ           قرآناز نظر   
کنـد و جلـو     تعهد و مسئوليت ايجاد مي ، در انسان  ،قاد به معاد  اعت. ضابطه است   آزادي بي 

 هـدف و  ،اش جهـت   به زنـدگي ،علاوهه گيرد و ب  مي اعمال زشت و خلاف او را        ي  همه
 .باري مناسبت ندارد و بند کدام از اين امور با بي  هيچ؛بخشد ميشکل 

 ناپسـند    در وجـود انسـان چيـزي       ، خود به خود   ،بايد توجه داشت که ميل به آزادي      
 ، در وجود انسـان  ، در حقيقت  . اين ميل نياز به تربيت و رهبري صحيح عقل دارد          .نيست

قـل  ع امـور را بـه       فرماندهي اگر   .كندمهار  غريزه را   بايد   عقل   .عقل و غريزه وجود دارد    
راهـي کـه عقـل پـيش پـاي مـا        . گـردد  ميطلبي بر وجود ما چيره       نسپاريم، هرج و مرج   

 کـه خواسـت غرايـز اسـت، نـه تنهـا             يآزادي مطلق ـ . قيم اسـت  گذارد، هموار و مست    مي
  وجـود موانـع متعـدد   به دليل بلکه رسيدن به آن ، داردناپذيري ضررهاي فراوان و تحمل 

 .)۷۹صتا،  بي بهشتي،(اند  يا اجتماعيو  اين موانع، يا طبيعي يا غريزي ؛ستنيممکن 
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 مسئوليت انسان

 البهـي . يد مسئوليت اعمال خود را به عهده گيـرد ه انسان مختار و آزاد است، با    كاز آنجا   
س  ك ـ هـر ، نظـر اسـلام  ازه  ك ـاين« :گويـد   ميدر مورد مسئوليت انسان اين گونه       ) ۱۳۶۲(

 عقـل و  ي همسئول اعمال خويش است، حاصل امتياز انسان از ساير موجودات به واسـط    
ســاس  اح،در واقــع.  گرفتــه شــده اســت»ســؤال« ي  از واژه»مســئوليت«. » اســتكادرا

هماهنـگ بـا     ،ه شايسـته اسـت    كآدمي آن گونه    آيا  ه  كسؤال دروني است    اين  مسئوليت  
 در ؟كـرده اسـت  رفتـار  بسته    كه با خدا   يعهداش و طبق      فطريهاي     ويژگي ها و   قابليت

تواند خود را با چنين سؤال اساسي و بايدي بـاطني مواجـه              مي نه تنها فرد     ،چنين حالتي 
 .د چنين حقي خواهند بوده ديگران نيز واجك بل،سازد

ه به آدمي داده شده است، به همان ميـزان لازم و      كدر پرتو توانايي آزادي و اختياري       
 ببينـد    ها   و اجتناب از بدي     ها  ضروري است انسان خود را موظف و ملزم به انجام خوبي          

چنـين احسـاس مسـئوليتي      منشـأ   ه  كاز آنجا   . دكن احساس مسئوليت    ،و به عبارت ديگر   
 اين دو بـا هـم       نيست،  ها    ت فطري آدميان است و دين چيزي جز پيام فطرت انسان          حالا

 .)۱۲۰ص ،۱۳۸۶ علوي،( امل دارندكهماهنگي 
 

 خودآگاهي

همـين گونـه    . ه درخـور شـأن او نيسـت       ك ـکند    انسان در زندگي اين جهان کارهايي مي      
عاد، انسـان   در روز م  . کند  کارهاست که در زندگي جهان ديگر براي او زحمت ايجاد مي          

 ولي آيا پيش از قيامت، اين آگاهي ممکـن نيسـت؟            ؛يابد  به نتايج اعمال خود آگاهي مي     
 لَـو  و*  الْإنِسانُ علىَ نَفسْهِِ بصِـيرةٌَ       بلِ * وأَخَّرَ الْإنِسانُ يومئذٍِ بِما قدَم      ينبَأُ﴿: دهد   پاسخ مي  قرآن

َاذِيرهعانداختـه،  يـا عقـب   ي که جلو ي در آن روز، انسان از کارها؛)۱۵ ـ  ۱۳قيامه،  (ألَْقىَ م
 .﴾ گو اينکه عذرها بتراشد؛ ولي انسان به حال خويشتن، آگاه است؛يابد ميآگاهي 

 زيرا بهتر از هر کسي بـه        ؛شناسد مي، خود را    ديگرانطبق اين آيه، هر انساني بهتر از        
آيد يا   مياي بر   تکليف يا وظيفه   ي  داند که از عهده    مي حتي   ؛ي خود آگاهي دارد    ها  گذشته

ي خود را آزمايش کند تا حقيقت بـرايش         يتواند ميزان توانا   مي ، به فرض هم که نداند     نه؛
 هت ـكتوجه بـه ايـن ن  ﴾،  ألَْقىَ معـاذِيرهَ لَو و﴿ ي براي روشن شدن مفهوم جمله. معلوم شود 
تقصـيرها يـا قصـورها       و    هـا   شناسان معتقدند انسان در برابر شکست       روان  كه مفيد است 
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تـوان   مـي روي هـم رفتـه   . نيست افراد مانند هم ي همهاما واكنش  ؛دهد ميواکنش نشان  
منطقـي و   :  بر دو قسم تقسـيم کـرد       ،دهند ميکه افراد از خود نشان      را  يي   ها  انواع واکنش 

کننـد   مـي آنها سعي    .دهند مييافتگان مکتب دين واکنش منطقي نشان        تربيت. منطقي غير
ي  ها   اما آدم  ؛ عاقلانه و خداپسندانه جبران کنند     ،يا تقصير خود را به نحو صحيح      شکست  
هاي غير منطقـي روي   ايمان ممکن است به يکي از طرق متعدد واکنش ايمان يا بي  سست

 .۴ پرخاشـگري  .۳يا ؤ خواب و ر.۲ خيالبافي .۱:  عبارت است از  هاترين آن  آورند که مهم  
هاي غير منطقي سرپوشي      واکنش ي   همه . به گردن ديگران    انداختن تقصير  .۵تراشي   دليل

 ديگران را به اشتباه اندازنـد و        تاگذارند   مي ضعف و تقصير خود      ، عجز رست که افراد ب   ا
 خداوند هم   ؛ند هست  اشاره کرد، خودشان به وضع خويش آگاه       قرآنگونه که    گرنه همان 

 ).۶ص تا، بهشتي، بي. ( وضع آنها آگاه استاز
 
 تب وجودگراكاسي مشن انسان

اگـر در   . يـد دارد  أكتبسـيار    اگزيستانسياليسـم يـا وجـودگرا بـر وجـود انسـان              ي  فلسفه
ي ديگر توجه بيشتر به امور عالم است تا آدم، آن هم به صورت انتزاعـي، ايـن                   ها  فلسفه
انسان آزاد و مختـار در ايـن        . دكناي انضمامي بررسي     خواهد انسان را به گونه     ميفلسفه  
 ـ     ك برع  و مده است جهان آ  هرچـه در دنيـا     . داردس موجودات ديگر سرشت مخصوص ن

 سـنگ، سـنگ آفريـده شـده         ؛ آفريده شده است   ي، با سرشت و ماهيت خاص     وجود دارد 
 ـ يگونه طبيعت خاص    اما انسان هيچ   ؛ ... باشد چيز ديگري تواند    نمي  و است ، مگـر   دارد ن

 در ايـن حـد    انسـان  آزادي    اختيـار و   ي  هريدا. ه خودش آن را به خودش بدهد      كطبيعتي  
 ، بـه عبـارت بهتـر در اگزيستانسياليسـم    ؛بخشد ه به خودش سرشت و ماهيت مي  كاست  

 .)۳۳۱ص ،۱۳۶۸ مطهري،(وجود بر ماهيت مقدم است 
انسـان در يـك     . گيرد  اگزيستانسياليسم انسان را با دقت كمتر اما تنوع بيشتر در نظر مي           

ورز است و هم احساسـي    است؛ هم انديشه   لحظه، هم موجودي عقلاني و هم غير عقلاني       
ي انسـان     ورزي فلسـفي اگزيستانسياليسـم توصـيف مبـارزه          محور اصلي انديشه  . و عاطفي 

هر فـردي مكلـف اسـت هـدف         . براي نيل به ماهيت شخصي خويش از راه انتخاب است         
ي بنيـادين فلســفي   ، مسـئله  هــا بــه نظـر اگزيستانسياليسـت  . زنـدگاني خـويش را بيافرينـد   

شـناختي واقعيتـيِ       در تصورات متافيزيكي يا جامعه      ها  ارزش. گذاري و انتخاب است     زشار
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هـيچ معيـار كلـي      . شـود   ي شخصي آفريـده مـي       ها  پيشيني ريشه ندارد؛ بلكه از راه انتخاب      
توان اعمال كرد؛ شخص از انتخاب كردن نـاگزير اسـت؛           نمي  ها  بيروني براي برآورد ارزش   
 معنـي  كنـد و    مـي  مسير خويش را انتخاب      وشود؛ زندگي     ده مي در اين جهان، هر فردي زا     
 ).۱۶۷، ص۱۳۸۴گوتك، (آفريند  وجودي خويش را مي

 
  نبود سرشت مشترک.۱

پـذيرد، اگزيستانسياليسـم     مي ن  ها   که سرشت مشترک را در انسان      هايي  مكتبترين   از مهم 
يابـد و   ميش تحقق  پيش از ماهيت،مراد از اصالت وجود اين است که وجودِ انسان  . است

 بـا روشـي کـه در    ، خودِ انسان بايد   ، از اين رو   ؛ اوليه وجودش ماهيتي ندارد    ي  هدر مرحل 
 بـر ايـن اسـاس       ؛ به خودش هويت بخشـد     ،کند ميگزيند و افعالي که اراده       ميزندگي بر 

 بلکه بايد ديد هر انساني چه مـاهيتي از          ؛توان گفت ماهيت و سرشت انسان چيست       مين
اي دارنـد و     شـده   درست بر خلاف سـاير موجـودات کـه هويـت تعيـين             ؛سازد ميخود  

 چـه آنکـه   ؛توان انسـان را تعريـف کـرد    مي به همين روي ن؛توانند آن را تغيير دهند    مين
 .اساساً ماهيت مشخص ندارد

در «: گويـد  مـي  چنـين    ،داران ايـن مکتـب اسـت       که از پرچم  ) ۲۱، ص ۱۳۸۲(سارتر  
  که بشر نخست هـيچ نيسـت    از آن روست  اپذيري بشر   ن مکتب اگزيستانسياليسم، تعريف  

هـيچ گونـه    .  بدين گونه طبيعت کلـي بشـري وجـود نـدارد           ؛ ...شود مي سپس چيزي    و
 .» وجود ندارد،طبيعت بشري که بتوان بر آن تکيه زد

هـا از خـود و مـن         در باب تلقي اگزيستانسياليسـت    ) ۱۸۷، ص ۱۳۶۷(شهيد مطهري   
هر خـودي کـه شـما    . ن است که هيچ خود نداشته باشد      خودِ حقيقي انسان اي   «: گويد مي

 اصلاً انسـان يعنـي آن    .ايد  براي او ماهيت و سرشت فرض کرده       ،براي انسان فرض کنيد   
 .»ماهيت سرشت و بي موجود بي

 
  تقدم وجود بر ماهيت .۲

 انسـان چيسـت؟    .انـد  فيلسوفان اگزيستانسياليسم بحث خود را بر انسـان متمرکـز کـرده           
به عنـوان   (؟ از نظر سارتر     دارداي از هستي     شود و چه مرتبه    ميگونه ساخته   ماهيت او چ  

ماهيت است و زماني کـه خـود را          ، انسان هنگام تولد هستي دارد و بي       ) اگزيستانس كي
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 به معني واقعـي هسـتي       ،انتخاب کرد و به حقيقت هستي يعني هستي مطلق نزديک شد          
اي توسـل   ه مثل افلاطوني به شکل استعاره ب، تا حدودي،او در اين قسمتـ کند   ميپيدا 
 از ،مانند، مثل افلاطوني اسـت کـه در ايـن جهـان     توان گفت هستي مطلق ـ ميجويد   مي

 انسان بـراي برخـورداري از   .صورت بالفعل و هستي براي خود درآمده      ه   ب ،حالت بالقوه 
ر، اسـاس اختيـا     به سوي هستي مطلق حرکت کند و اين حرکت بـر           ،هستي حقيقي بايد  

 برخورداري از اختيار، ي بدين وجه انسان به واسطه    « ؛آزادي و انتخاب فرد صورت گيرد     
 ).۲۶۹، ص۱۳۷۲ ورنو و وال، (»اساس و بنياد خود است

بـه نظـر    .  اوسـت  »وجود«توجه اين مکتب به روان و درون انسان يا در اصطلاح به             
 ـ ؛تواند انسان باشـد    مي هيچ انساني بدون کوشش ن     ،اين مکتب  ي انسـان حقيقـي بـه        يعن

ژان پل سارتر  . سازد مي انسانيت خويش را     ، بلکه هر فرد خود    ؛شکل طبيعي وجود ندارد   
ي کلـي    هـا   منکر چيزي به نام طبيعت انسان اسـت و ماننـد وجودگراهـا از بيـان گـزاره                 

او . ها مقدم بر ماهيت آنهاست     از نظر وي، وجود انسان    . گردان است   روي انسان   ي  درباره
 ؛دانيم که وجود داريـم     مي بلکه فقط    ؛ايم ها براي هيچ هدفي خلق نشده      ما انسان گويد   مي

در اين ساختن خـويش و شـکل دادن          پس بايد تصميم بگيريم از خود چيزي بسازيم و        
 .)۱۳۵ص ،۱۳۶۸استونس، (به ماهيت انساني خود، کاملاً آزاد و مختاريم 

 
  آزادي و اختيار.۳

ي انسـان    ها   جوهر انسان و ارزش ارزش     ،ني و در واقع   مال انسا كتب وجودگرا معيار    كم
 آزاد آفريـده    ،ه در اين عـالم    كداند و معتقد است انسان تنها موجودي است          ميرا آزادي   
 پيشـينيان ه  ك ـ نيسـت و بـه تعبيـري         ي ضـرورت   و وم هـيچ جبـر    ك ـ يعني مح  ؛شده است 

ي برخ ـتعبيـر    بـه    . نه مجبـور   ؛ موجود مختار است   ك انسان در عالم خلقت، ي     ،ردندك  مي
 سلسله علـل و     ك يعني تحت تأثير جبري ي     ؛ديگر، غير انسان هرچه هست مجبور است      

 . ندك ميجبر علي و معلولي او را اداره ن  ولي انسان مجبور نيست و هيچ؛معلولات است
كنـد، قيـام كـرد؛ در         اين مكتب در مقابل تمام مكاتبي كه آزادي انسان را نفي مـي            

سازد و در برابر مسـيحيت كـه          ز انسان يك حيوان اقتصادي مي     داري كه ا    برابر سرمايه 
داند، و در مقابل ماركسيسم كـه انسـان را تـابع جبـر                ي سرنوشت مي    انسان را بازيچه  

. سـازد    قد برافراشـت و انسـان را موجـودي آزاد مطـرح مـي              ،كند  ابزار توليد تلقي مي   
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ي انسان همـواره      وي، رابطه از نظر   . داند  كركگور هستي داشتن را آزاد بودن انسان مي       
هـا   ژان پل سـارتر اختيـار و آزادي را منبـع ارزش       . بايد از سوداي آزادي سرشار باشد     

كند و معتقد است هدف آزادي چيـزي جـز خـود آزادي نيسـت و آزادي را                    تلقي مي 
تواند در مقابل قـوانين طبيعـت مقاومـت           انسان حتي مي  . خواهيم  براي خود آزادي مي   

توانـد بـر       اراده و ادراك دارد، مـي       و انسان چون وجـدان   . ود را بسازد  كند و آزادي خ   
تواند  آزادي انسان تا آنجاست كه حتي گذشته نمي    . طبيعت غلبه و بر آن حكومت كند      

ي سارتر، گذشته وابسـته اسـت بـه تصـميم             بر او چيزي را تحميل كند؛ چون به گفته        
قابـل آن سـكوت كنـد يـا تسـليم آن           انسان و انسان آزاد است كه با آن مبارزه يا در م           

. انسان براي انجام هر كاري يا براي رد كردن يا پذيرفتن هـر چيـزي آزاد اسـت                 . شود
توانـد مـانع آن شـود و آن را            انسان يك نوع آزادي مطلقي دارد كه هيچ قـدرتي نمـي           

 ).۳۴، ص۱۳۷۵نصري، (محدود سازد 
 تأکيـد فـراوان آنهـا بـر        ،دليل مخالت اين مکتب با وجود هر نوع سرشتي در انسـان           

يم و آزادي مـا     هسـت  ما محکوم بـه آزاد بـودن      « : سارتر ي  گفته به   .اختيار اوست  آزادي و 
 هر يـک    ،از نظر وي  . »هيچ محدوديتي ندارد، جز آنکه در نقض آزادي خود آزاد نيستيم          

 ؛ي حيات رواني ما ارادي و اختياري است و ما در برابر آنها مسـئوليت داريـم                 ها  از جنبه 
ام خـود را غمگـين        صرفاً به دليل اين است که من انتخاب کـرده          ،اگر من غمگين هستم   

مـا مسـئول هيجانـات      «: گويـد  مي طرحي دربارة تئوري هيجانات   سارتر در کتاب    . نمايم
اساس آنها به دنيـاي      کنيم تا بر   مييي هستند که ما انتخاب       ها   زيرا آنها شيوه   ؛خود هستيم 
 .)۱۳۶ص ،۱۳۶۸ استونس، (»دهيم نشان واكنشاطراف خود 
انسـان عـين آزادي     . گويد خودِ واقعي انسان، خود نداشتن و آزادي اسـت          ميسارتر  

 بلکه موجودي است که عينِ آزادي است و عجيـب           ؛ آزاد است  يموجوداينكه   نه   ؛است
اينکـه خـدايي   رسيدن به اين است که به جاي اينکه از آزادي انسان نردباني بسازد براي      

گويم پس خدايي نبايد     ميمن به دليل اينکه انسان آزاد است،        «: گويد مي ،لم هست در عا 
. تواند آزاد باشد   ميانسان ديگر ن    چون اگر خدايي وجود داشته باشد،      ؛وجود داشته باشد  

اگر خدايي باشد، معنايش اين است که خدا ذهني دارد و قبلاً طبيعت مرا ذهن خـودش                 
 بلکـه بايـد     ؛تـوانم آزاد باشـم     مي ن ،دا تصور شده باشم   تصور کرده و اگر من در ذهن خ       

 آيا ذهن براي خدا اصـلاً معنـي         .»ام  همان جور باشم که در ذهن خدا بوده        ؛مجبور باشم 
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 موجـودي اسـت مثـل تـوي سـارتر کـه اسـمش را خـدا                  بلكـه  ؛او خدا نيسـت   «؟  دارد
 .)۵۷، ص۱۳۷۲ عليپور، (»اي گذاشته

هـايش،   ه بـا انتخـاب    كن موجودي است انتخابگر      اگزيستانسياليسم، انسا  ي  در فلسفه 
انسان با هر انتخابي خـود      . ي انسان است   انتخاب، سازنده . سازد  ميسرنوشت خويش را    

 .ندك ميرا انتخاب 
 انتخـاب و  ي  همـواره بـا انديشـه    ، در آثار خـود    ، وجودگرا ك ي در جايگاه گارد  كيرك

در ايـن  . اسـت دوراهي انتخاب  بر سر ،ه انسان هميشه كرو و معتقد است     ه  ب تصميم رو 
در .  نـه نظـر    ؛ اصالت از آنِ عمل اسـت      ، هر چند ميان نظر و عمل جدايي نيست        ،تبكم

تـب  كه فيلسـوفان ايـن م     كاين. يابد  مي و مفهوم    ي زندگي انسان با عمل و تعهد معن       ،واقع
 دليـل  بـه    ،»انتزاعـي « و   »لـي ك«نند نه   ك  مي تلقي   »انضمامي« و   »فردي«انسان را موجودي    

اي خـاص     خـود را بـه گونـه       ، با عمل خـويش    ،ه هر فردي  ك چرا ؛هاي وي است   نتخابا
تـوان از   مـي انـد و بـه بيـاني ن    ها مختلف   انسان ،ها مختلف است   سازد و چون انتخاب    مي

. ه هر انسان خود نوعي منحصر به فرد اسـت ك بل؛ردكلي، نوعي به نام انسان ياد   كمفهوم  
غل، تحصيل، دوسـت و  شائل زندگي خود از قبيل  گيري در مورد مس    هر فردي با تصميم   

لـي و  كگونـه انتخـاب    تواند به وجود خود تعين خاصي ببخشـد و هـيچ          ميحتي ايمان   
هاي شخصـي خـويش اسـت         انتخاب ي  اي وجود ندارد و هر انساني مجموعه       شده تعيين

 ).۳۴ص ،۱۳۷۵ نصري،(
 ـ           كيرك ي  يهكت يـش،   هـا   ال انتخـاب  گارد بر آزادي مطلق و مسئوليت تـام انسـان در قب

ه متضـمن آن    ك  ها  آفريني انسان  ارزش. دهد مييل  كرر اگزيستانسياليسم را تش   كمضامين م 
. معني نظم، معني و مفهوم بخشيده شود، در گرو عمل آزادانه است            ه به جهان بي   كاست  

دهـد   مـي ه  ي ارا »وجودي در جهان  «مضموني از فرد تحت عنوان      ) ۱۹۲۷(مارتين هايدگر   
 اصالت اوست،   ي  ه سازنده كيي  ها  ب آن فرد معني خويش را از طريق انتخاب        ه به موج  ك
 .)۱۵۹، ص۱۳۸۴ ،كگوت(آفريند  مي

 بـه   هـا    توانـايي ابـداع دگرگـوني      .۱: ردك ـهايدگر هفت نوع آزادي را از هم متمـايز          
 .۳ )آزادي از امـري يـا چيـزي       (به چيزي يا امري     نداشتن   وابستگي   .۲خواست خويش   
اري به خواسـت خـويش بـراي رسـيدن بـه چيـزي       كي امري، انجام    درگير شدن به سو   

 .۵) آزادي غيـر اصـيل    (ي خـويش    ها   سلطه بر حس   .۴ )آزادي به سوي امري يا چيزي     (
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 و بد   ك توانايي تعيين ني   .۶ )آزادي اصيل (حق تعيين خويشتن بر اساس گوهر خويشتن        
 ،به نظـر هايـدگر    « .)۵۵۰، ص ۱۳۸۱احمدي،( باقي ماندن    جهتو  توانايي و خواست بي    .۷

دام از اين انواع نيـز معنـي بنيـادين     كاما هيچ؛  سوم و پنجم اهميت دارد،فقط موارد دوم  
 .(Inwood, 1999, p.74)» هايدگري نيست

 
 خودآگاهي. ۴

 بـه عنـوان     ؛ه انسان براي خود به دو صورت قابـل دسترسـي اسـت            كحقيقت اين است    
ه در دسـترس تحقيـق      دارد ك ـ  اي  يه چنـان آزاد   ك ـموضوع تحقيق و به عنوان وجـودي        

ه انسـان اسـت     ك ـ غير ابژه    ، اما در حالت ديگر    ؛شود ميتصور  ابژه   حالت   كدر ي . نيست
. ه آگاهي اصيل از خود را بـه دسـت آورد  كشود   مياز آن آگاه    مي  و هنگا شود    تصور مي 

لي توانيم وجود انسان را در معرفت به وي پايان دهيم يا فقـط او را در منبـع اص ـ        ميما ن 
توانـد   مـي ه ك ـ بـيش از چيـزي اسـت        ،انسان اساساً . نيمكانديشه و عمل خودمان تجربه      

 . خودش بداندي هدربار
ه بـه صـورت تجربـي بتـوان او را           ك ـه انسان عينـي نيسـت       كند  ك  مييد  أكياسپرس ت 
تـرين وجـود او بـه هـيچ وجـه عينـي         زيرا اصـيل  ؛ردك كطور انتزاعي در  ه  شناخت يا ب  

 انسـان .  نيسـت پـذير   و تحليـل   شـدني   كدر  ظواهر يا رفتـارش    ي  هلانسان به وسي  . نيست
شـود   مـي  اما هرگـز شـناخته ن      ؛ردكتوان آن را توصيف      ميه تا حدودي    كمجهولي است   

 .)۴۸ص ،۱۳۸۵ نصري،(
 

  مسئوليت.۵

 در  ، بـه خـودي خـود      ،ه غرض از زنـدگي انسـان      كاست  به اين   ل  ي قا تاگزيستانسياليس
 جامعـه  كشـناختي و ايـدئولوژي   هان يا در ساختار جامعـه لامي جكي يا كساختار متافيزي 

 ـ( لف اسـت هـدف زنـدگي خـويش را بيافرينـد     كهر فردي م . مقرر نشده است   ، كگوت
ه ك ـشوند   مييي مواجه   ها   افراد در زندگي با موقعيت     ،گاردكيرك به نظر    .)۱۶۸، ص ۱۳۸۴

. ب را بپذيرنـد   امل اين انتخـا   كفقط خودشان قادر به انتخاب آن هستند و بايد مسئوليت           
شـناختي    زيباييي  اولين، مرحله:دهد ميدر مسير زندگي توضيح  را  د سه مرحله    ارگكريك

دومـين مرحلـه   . سـت ايم و احساسات بر ما مسلط   هست در لذات حسي     ،نآه در   كاست  
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لـي رسـيده، موقعيـت و       ك انسـانِ    ي  هه ما به مرحل   ك اخلاقي، زماني است     ي  يعني مرحله 
اوزمـن  ( مذهبي است ي ه سوم، مرحل  ي  ه مرحل .نيمك  مي كدگي در رد خود را در زن    كعمل
 .)۳۸۶ص ،۱۳۷۹راور، كو 
 
  انسان کامل.۶

 او از هـر جبـري آزاد        »منِ«ه  كسي است   كامل  كگويد انسان    ميتب اگزيستانسياليسم   كم
در . اش آزاد باشـد     اراده ؛نـد كآزاد مطلـق زنـدگي      ؛   تحت تأثير هيچ قدرتي نباشـد      ؛باشد
 آزادي  ي  هتب آزادي است و آگـاهي هـم مقدم ـ        ك در اين م   ،اساسي انسانيت  ك ملا ،واقع
امل يعني انسان آزاد و هرچه انسـان آزادتـر   كگويند انسان   ها مي   اگزيستانسياليست. است
استه شـده  كهرچه تحت تأثير عوامل ديگر قرار گيرد، از انسانيت او   . تر است  املك ،باشد
 ؛نـد ك  مي، انسانيت انسان را نقض      او خدا و بندگي      حتي معتقدند ايمان و اعتقاد به      ؛است

مال انسـاني در آزادي اسـت و        ك .ند در مقابل خدا تسليم باشد     ك  ميچون انسان را وادار     
 پـس حتـي بايـد از قيـد مـذهب آزاد      ؛ه از همه چيز آزاد باشد   ك است   كسيامل  كانسان  
 .)۳۲۶، ص۱۳۶۸ مطهري،(باشد 

 ـ  دانـد  نميه سارتر خدا را علت خود  كدرست است     ضـروري  ي و او را بـه ايـن معن
 ولـي   ؟ه چـرا وجـود دارد     ك ـتوان پرسيد    ميگويد در مورد هر موجودي       مي اما   ؛بيند  نمي

پـايين  ـ نـد   ك ميه سارتر آن را رد ـ كموجود علت خود   صرفاً مفهوم تاتوان  ميخدا را ن
 .(Dinan, 1976, pp.142-143)آورد 

ه انسـان خـود را      كمال اين است    كي وصول به    ترين شرط برا    مهم ،گاردكيركاز نظر   
بـه روي    رو«: گويـد  مي) ۱۲ص (انديشه هستي تاب  كاو در   .  قرار دهد  »روبه روي خدا  «

 ـ       ؛ردنك ـار حـس    كگناهو  خدا بودن يعني خود را متفاوت با خدا           ك ميـان خـود و او ي
بـه روي خـدا      خـود را بيشـتر رو     مـي    هرچـه آد   ،در واقع . »ردنك جدايي حس    ي  ورطه
ه آدمـي   ك ـ تنها در اين حالـت اسـت         ، و از آن گذشته    دارد هستي والاتري    ،ندكاس  احس

امـل دسـت    ك به بخشودگي    ،ند بر اثر عنايت الهي از زير بار گناه آزاد شده          ك  احساس مي 
 .)۳۳۶ص ،۱۳۷۵ نصري،(يافته است 
توانـد   آن مـي    سارتر موجودي اسـت انتخـابگر و هـر         ي  ه انسان در انديشه   كاز آنجا   

 اما از آنچـه گفتـه       ؛ه داد يامل ارا كتوان الگويي ثابت به عنوان انسان        نميكند،   نو   انتخابي
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 اگزيستانسياليزم را از ديدگاه سارتر چنـين        ي  ي انسان نمونه  ها  توان برخي ويژگي   شد مي 
 :ردكترسيم 
 .ه اعتقاد به خدا نداردكانساني  .۱
 . نهفته و نه بدي يعني نه خوبي در نهادش؛ه طبيعت ثابت نداردكانساني   .۲
 .دارده آزادي اراده و اختيار كانساني   .۳
 .داردلي و جهاني كليت مسئوه كانساني   .۴
 . خويش را بسازدي ند و خود و آيندهكه بايد انتخاب كانساني   .۵
 ،و نـاگزير از انتخـاب اسـت       دارد  لـي و جهـاني      كچنين انساني چون مسـئوليت        .۶

 ه آيا انتخابش درست بوده يا نه؟كست همواره دچار دلهره و اضطراب ا
 .ه در جهان تنها استكانساني   .۷
 . است»وانهاده«ه كانساني   .۸
 داشـته باشـد     » نيـت  سـوءِ  « خـويش  در مـورد  ه نبايد خود را بفريبـد و        كانساني    .۹

 .)۳۶۸ـ۳۶۴، ص۱۳۷۶ نصري،(
ه ك ـ ي اسـت  كس ،املكاز نظر نيچه قدرت، هدف نهايي زندگي انسان است و انسان            

ه ك ـ بل ؛انسان، انساني عالم يا اخلاقـي و متـدين نيسـت           ابر.  است رسيدهبه چنين هدفي    
 فـردي  ماننـد  ؛اين انسان سرزنده و قدرتمند اسـت . سب قدرت كانساني است در تلاش     

ه در اجـراي امـر، پايبنـد زمـين و زنـدگي             كانسان موجودي است     ابر. سرباز و جنگجو  
ه بـه جـاي    ك ـآموزد    مي ها   به انسان  ؛آموزد  مي ها   انسان  وفاداري به زمين را به     راهاست و   

 بـه زنـدگي     ،ر عالم بـالا باشـند     ك در ف  ،ردهكز  كها متمر   خود را در آسمان    ي  ه انديشه كآن
 بـه هسـتي جسـماني       ،ابـر انسـان   . ننـد كگيري  لـو د و از تباهي آن ج     ننديشبيمادي خود   
وحاني ندارد و بـراي  ي روحي و زندگي رها  سوداي لذت  ،انديشد و هيچ گاه    خويش مي 

 .)۲۸۳ـ۲۸۲همان، ص(ورزد  وششي دريغ نميكارضاي خودپرستي از هيچ 
 
 گيري نتيجه

 اي از   مجموعـه اربرد  ك ـتب اسـلام و وجـودگرا، متوجـه         كشناسي دو م   با دقت در انسان   
 در  فقـط، تـب   كه شايد تشـابه ايـن دو م       كشويم   تب مي ك بين اين دو م    كي مشتر ها  واژه

 ايـن   بـه كـارگيري   تـب در    ك اما تفـاوت ايـن دو م       ؛ باشد كاظ مشتر استفاده از همين الف   
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مـي  كدر اينجـا   . است متفاوت   املاًكاربردي  ك با معني و مفهوم و حتي        ك مشتر هاي  واژه
 .پردازيم  اين دو ميي  به بررسي و مقايسه،تر دقيق

 اگـر او موجـودي      .سرشـت اسـت    ك انسان موجودي پا   ،از نگاه تمامي اديان آسماني    
از . ي آسماني بس بيهوده بـود  ها  تابكناپذير بود، ارسال پيامبران و نزول        هدايتشرور و   

رامـت ذاتـي، مسـجود فرشـتگان و     كي خدا بـر زمـين و داراي    نگاه اسلام، انسان خليفه 
 فطريـات   هـا  به آن   اصطلاحاً دارد كه ي فراحيواني   ها  ه ويژگي ك الهي است    ي  مخلوق ويژه 

 شناخت هرچه بهتـر     .استديگر   انسان از موجودات     ي  ه تميزدهند ويژگياين  . گويند مي
بـر خـلاف    وجودگرايـان   . دوش ـشـناخته   يشـتر   خواهد شد انسـان ب    آن فطريات موجب    

ه خـودش آن را بـه   ك ـمگر طبيعتـي  دارد، طبيعت خاصي ن   معتقدند انسان هيچ   مسلمانان
خـود  ه بـه    ك ـانسان در اين حد اسـت       ي اختيار و آزادي       دايرهآنان معتقدند   . خود بدهد 

 .نامند  مي»تقدم وجود بر ماهيت« يا »اصالت وجود« آن را وسرشت و ماهيت بخشد 
ه ك ـآن تـر  ل است و مهـم ياسلام براي خلقت انسان مانند ساير مخلوقات اهدافي را قا     

تـر   شـبيه از آدم بـه او  ه ك ـخداي متعال هيچ مخلوقي را نيافريده است    « ،قرآنطبق آيات   
 توانايي و اسـتعداد رسـيدن بـه صـفات الهـي      ،ه در انسانكمعني است ه آن  اين ب .»باشد

امـا  ؛   جانشين خـدا در زمـين گـردد        رسيده،تواند به مقام قرب الهي        او مي   و وجود دارد 
 ؛ه او فقط وجود دارد    ك بل ؛وجودگرايان معتقدند انسان براي هيچ هدفي خلق نشده است        
ل دادن به ماهيت    كن و ش  پس بايد تصميم بگيرد تا از خود چيزي بسازد و در اين ساخت            

 . آزاد و مختار استاملاً كانساني خود،
گيـري دارد    ه قدرت انتخاب و تصميم    كداند   تب اسلام انسان را موجودي آزاد مي      كم
ي از مزاياي انسان و همچنـين  كند و اين يك كاري را انجام دهد يا آن را تر     كتواند   و مي 

خواهـد تمـام تمـايلاتش       ه مي كايندليل  انسان به   .  ساير موجودات است   ازوجه تمايز او    
 ،ميل به آزادي  .  و هرج و مرج طلب خواهد شد       ك خطرنا يارضا شود، تبديل به موجود    

ه اين ميل به تربيت و رهبـري صـحيح          ك بل ؛ در وجود انسان ناپسند نيست     ،خود به خود  
 در انسـان تعهـد و مسـئوليت         ،ه اعتقاد به معاد و زندگي پـس از مـرگ          كدارد  نياز  عقل  
اش   بـه زنـدگي    ،عـلاوه ه  گيرد و ب   ند و جلوي اعمال زشت و خلاف او را مي         ك  ميايجاد  

اسلام به آزادي انسـان بسـيار       . گيرد ي او را مي   قيد  بخشد و جلوي بي    جهت و هدف مي   
وجودگرايـان نيـز   . اي نرسـاند   صدمه ها  ه به آزادي ساير انسان    ك اي   اما آزادي  دهد؛  ميبها  
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گويند هدف آزادي چيزي جز خودِ        و مي  دانند  مي ها  منبع ارزش آزادي و اختيار انسان را      
نـد و   كتواند در مقابل قوانين طبيعت مقاومت         معتقدند انسان حتي مي    هاآن. آزادي نيست 

ه هـيچ قـدرتي     ك ـ دارد نـوع آزادي مطلـق       كانسان ي به نظر آنان،    . آزادي خود را بسازد   
ه انسـان، مختـار و آزاد و مسـئول    ك ـاين. تواند مانع آن شـود و آن را محـدود سـازد        نمي

 در آزادي انسان به خود وانهـادگي        ، اما از نظر اسلام    ؛خودش آفريده شده، درست است    
انـد تـا      به خود وانهاده شده    ها   انسان ، ولي از نظر وجودگرايان    ؛ ولي اختيار هست   ؛نيست

 .ندبساز را دماهيت خو
ر نـوع تقيـدي را بـر ضـد      براي انسان هسـتند و ه ـ تعينير هر نوع كوجودگرايان من 
 ،تـب كدر ايـن م    .دانند دانند و تنها معيار ارزشي انسان را آزادي او مي          انسانيت انسان مي  

مـال خـود    ك ي  ه مرحلـه  ك ـچيـزي   (ميان وابستگي به غير و بيگانه با وابستگي به خـود            
 ذات بيگانه با خود را باعث مسخ        كاسلام هم وابستگي به ي    .  نشده است  كيكتف) .است
 ـ        ك اما وابستگي به آنچه      ؛داند ت انسان مي  ماهي  كمال نهايي انسان است، وابسـتگي بـه ي

شـود   وابستگي انسان به خودش موجب نمي      و    وابستگي به خود است    ؛امر بيگانه نيست  
ي خـود را    هـا   ه ارزش ك ـه انسان از خودش بيگانه و ناآگاه شود و مستلزم اين نيسـت              ك

 چون وقتي شيء به غايت ؛تبديل به بودن شود   ند يا از جريان بماند و شدنش        كفراموش  
 .ندك ت ميكخودش وابسته شود، به سوي او شتابان حر

اي از فيلسوفان وجودگرا ـ كه ملحد هسـتند ـ پـذيرفتن خـدا را نفـي آزادي انسـان         عده
گويند اگر خدايي باشد، يعني خدا يك ذهني دارد و قبلاً، طبيعـت انسـان را در       دانند و مي    مي

 تصور كرده است؛ پس انساني كـه در ذهـن خـدا تصـور شـده اسـت، ديگـر                     ذهن خودش 
. تواند آزاد باشد؛ بلكه بايد مجبور باشد و همان طوري باشد كه در ذهن خدا بوده اسـت                   نمي

داننـد؛    حتي گروهي از وجودگرايان اعتقاد به خدا را از دو نظر با ايـن مكتـب سـازگار نمـي                   
 آن را مستلزم اعتقاد بـه جبـر و          وتقاد به قضا و قدر است       اعتقاد به خدا مستلزم اع    اينكه  يكي  

آورد كه ضـد آزادي       دانند و ديگر آنكه ايمان به خدا، تعلق به خدا مي            طبيعت ثابت بشري مي   
در حالي كه اسلام تعلق هر موجود به غايت و كمال نهايي خودش را بيشـتر در                 . انسان است 

اي   آزادي اگر به مرحلـه    . تر  به سوي خود كامل   داند؛ يعني حركت از خود،        خود فرو رفتن مي   
برسد كه انسان حتي از غايت و كمال خود آزاد باشد، يعني حتي از خـودش آزاد گـردد، بـر             

 .است» از خود بيگانه شدن«ي سارتر  ضد كمال انساني و به گفته
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ه او  ك ـ چرا ؛سـت اوخودآگـاهي    ،  شناسي اسلامي  هاي انسان در انسان    از ديگر ويژگي  
ليـف و  كي ت دانـد از عهـده    و حتي مياست خويش آگاه هاي گذشتهسي به كاز هر بهتر  
ه بـه صـورت     ك ـه انسان عيني نيست     كاما وجودگرايان معتقدند    . نهآيد يا    اي برمي  وظيفه

ي ظـواهر يـا     انسـان بـه وسـيله   ؛ردك كتجربي بتوان او را شناخت يا به طور انتزاعي در      
 .شود  هرگز شناخته نمي ونيست پذير  و تحليلشدني كرفتارهايش در
 بر عقل انسان به عنوان وجه تمايز او         ،توان گفت در اسلام     مسئوليت مي  ي  در مقايسه 

 انسـان مطـابق توانـايي و سـاير صـفات      از نظر اسلام، . شود  مييد  ك ساير موجودات تأ   از
اين مسئوليت تنها در قبـال زنـدگي   .  انتخاب استمسئول پس   ؛ندك   رفتار مي  دفطري خو 
ي هـا   او با انتخاب  . ي خود مسئول است   ها  ه هر انساني در قبال انتخاب     ك بل نيست؛فردي  

 انتخاب درست يا نادرسـت در       ك ي است؛ چراكه  نيز مسئول    ها  خود در برابر ساير انسان    
 ي  داشـتن فطريـات و قـوه       ي  او بـه واسـطه    . تغيير مسير زندگي ديگران نيز مـؤثر اسـت        

 ـ دارد؛تشخيص عقل آزادي انتخـاب        چگـونگي و  ي بـاره س در قبـال خداونـد نيـز در     پ
وجودگرايـان بـه دو گـروه    . ستاي استفاده از اين امتيازات و ساير نعمات مسئول      نحوه

 دي خـو  هـا    فـرد را مسـئول انتخـاب       فقـط  ،ندهسـت ه فردگـرا    كاي    عده ؛شوند تقسيم مي 
ل آن سـازد و در قبـا   ي خـود ماهيـت و چيسـتي خـود را مـي            ها  فرد با انتخاب  . دانند مي

كه قايل  اي ديگر    عده .شود شود و به دليل همين مسئوليت دچار اضطراب مي         مسئول مي 
 سرنوشت ديگـران را     ،گيرد ه مي كمعتقدند فرد با هر تصميمي      بوده،  به مسئوليت جمعي    

 .پس در مقابل جمع نيز مسئول است؛ زند نيز رقم مي
اسـت و بـه فـرد در بطـن          گيـري مخـالف       مكتب اسلام به اجتماع توجه دارد و با گوشه        

خـوانيم كـه گـره از كـار      مـي ) ع(؛ براي مثال در حـديثي از امـام صـادق   كند ميجامعه توجه  
ي خدا بهتر است؛ همچنـين پيـامبر اكـرم رضـاي            مسلماني باز كردن از هفت بار طواف خانه       

اسلام با خودمحوري مخالف است و افـراد را بـه انجـام             . كند  خدا را در رضاي خلق بيان مي      
وجودگرايان ملحد بيشتر فردگرا هسـتند و فقـط، بـه فـرد و           . كند  امور عام المنفعه تشويق مي    

 فردي توجه دارند؛ زيرا اعتقادي به معاد نداشته، فقط زنـدگي مـادي دنيـوي را مهـم              ينيازها
 .كنند هاي فردي هيچ چيزي را منع نمي رو، براي دستيابي به خواسته دانند و از اين مي

 ،انك ـ زمان و م   موقعيتس بنا به    ك معتقدند هر  ، را نسبي دانسته   ها  رزشوجودگرايان ا 
 در ، بسـيار بـا ارزش اسـت       ، آنچه در اين زمـان     ؛پذيرد  و مي  كند  ميگذاري    را ارزش  هاآن
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 هـا    ارزش ،تـب اسـلام   كه در م   ك ـ  در حـالي   .چند صباحي ديگر ضد ارزش خواهد شـد       
 .استهميشه ثابت 



 ۱۵۹              ي آنها شناسي وجودگرا و مقايسه شناسي اسلامي و انسان بررسي انسان

 

 
 عبمنا

 
 .زكنشر مرتهران، . يدگر و تاريخ هستيها ،)۱۳۸۱ (.كباب احمدي،
بهـرام محسـن    ي    ، ترجمـه  هفت نظريه در باب طبيعت انسـان       ،)۱۳۶۸ (.لسلي استونس،
 . رشد، تهران،پور

، بـا   )المقـدمات (م  ك ـنص النصوص في شرح فصوص الح      ،)۱۳۵۳ (.آملي، السيد حيدر  
 . تهران،ربن و عثمان يحييك هانري يها تصحيحات و مقدمه و فهرست

 ي   ترجمـه  ،مباني فلسفي تعلـيم و تربيـت       ،)۱۳۷۹ (.راورك. و سموئل ام  . ا هوارد من،اوز
 . آموزشي و پژوهشي امام خمينيي  مؤسسه، قم،گروه علوم تربيتي

 .انون نشر طريق القدسك ، قم،انسان در قرآن ،)تا بي (.بهشتي، احمد
 .يام يزدانجو، تهران پي ترجمه ،فرهنگ انديشه اعتقادي ،)تا بي (.)ويراستار (لكمايپين 

 . ولي عصري تابخانهك ، تهران،آفرينش و انسان. جعفري، محمد تقي
 .التبليغ  دار، قم،جبر و اختيار ،)تا بي( . ــــــــــــــــــ

 . دريا، تهران،سيري در تربيت اسلامي ،)۱۳۸۲ (.دلشاد تهراني، مصطفي
عنايـت االله   ي    ترجمه ،الم هستي شناسي ع   هستي و نيستي پديده    ،)۱۳۸۲ (.سارتر، ژان پل  

 . شهريار، تهران،يباپوركش
 .بير ك امير، تهران،تعليم و تربيت اسلامي ،)۱۳۶۹ (.علي شريعتمداري،

 دفتـر  ، قم،محمد باقر موسوي ي    ترجمه،  الميزان تفسير ،)۱۳۸۶ (.محمدحسين طباطبايي،
 .۱ج، انتشارات اسلامي
 .يحيي مهدوي، تهراني  رجمهت ،هاي قرآن قصه .ركعتيقي نيشابوري، ابوب
نكات اساسـي در فلسـفه تعلـيم و تربيـت و مكاتـب               ،)۱۳۸۶ (.رضا علوي، سيد حميد  
 . دانشگاه شهيد باهنر،رمانك ،فلسفي ـ تربيتي

 . شفق، تهران،يمياي سعادتك ،)۱۳۷۹ (.بن محمد غزالي، محمد
 ،ي جعفـري  تر سيد محمد مهـد    كدي    ترجمه ،روش تربيتي اسلام   ،)۱۳۷۵ (.قطب، محمد 
 .۵، چ انتشارات دانشگاه شيراز،شيراز

 .ي محمد بقائي، تهران، حكمت ، ترجمهآشنايي با فلسفه غرب ،)۱۳۷۵ (.كرن فيبل من، جيمز
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 . نشر معارف، تهران،انسان در اسلام ،)۱۳۸۴ (.گرامي، غلامحسين
ت، ي جعفر پاك سرش ـ ترجمه ،اتب فلسفي و آراء تربيتي كم ،)۱۳۸۴ (.ال. ، جرالد كگوت

 . سمت،تهران
 .۸۴ و ۱۶، تهران، انتشارات دار الكتب الاسلاميه، جبحارالانوار ،)۱۳۶۵ (.مجلسي، محمد باقر
 .صدراانتشارات  ، قم،انسان در قرآن ،)تا بي (.مطهري، مرتضي

 . انتشارات صدرا، قم،املكانسان  ،)۱۳۶۸( . ــــــــــــــــــ
 .صدراانتشارات  ، قم،سرنوشتانسان و  ،)تا بي (. ــــــــــــــــــ
 .۲۹، چ انتشارات صدرا، تهران،تعليم و تربيت در اسلام ،)۱۳۷۶ (. ــــــــــــــــــ
 .انشارات صدرا،  قم،فلسفه اخلاق ،)۱۳۶۷ (. ــــــــــــــــــ
 .۱۳، ج انتشارات صدرا، تهران،مجموعه آثار ،)۱۳۷۷ (. ــــــــــــــــــ

 يحيي قائدي،    و محمدرضا آهنچيان ي    ترجمه ،شناسي تربيتي   نسانا ،)۱۳۷۹ (.نلر، جورج 
 . آييژ،تهران

ي   ترجمـه  ،هـاي هسـت بـودن       پديدارشناسي و فلسفه   ،)۱۳۷۲ (. وان ، ژان  و ورنو، روژه 
 . خوارزمي،يحيي مهدوي، تهران
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